
پرسش ۲۳۴: نصیحت سید(ع) به انصار. 

الـسؤال/ ٢٣٤: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد 
الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

فـیما یـلي نـصیحة السـید أحـمد الـحسن لـلأنـصار، وجـاءت جـوابـاً عـلى اسـتفھام 
وطـلب مـن الأخ الـعزیـز الـغالـي عـلاء، وكـانـت بـتاریـخ: الأربـعاء/ ١٦صـفر/ ١٤٣٠ ھـ. 

ق. 

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین 
 وصلی الله علی محمد وآل محمد الأئمة والمهدیین وسلم تسلیمًا. 

در آنـچه در ادامـه می آید، نصیحت سید احـمد الـحسن بـه انـصار می بـاشـد که در جـواب 
بـه سـوال و درخـواسـت بـرادر عـزیز غـالی عـلاء در تـاریخ چـهار شـنبه ۱۶ صـفر ۱۴۳۰ هـ.ق.

([95]) داده شده است. 

الـجواب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، والحـمد d رب الـعالـمین كـما ھـو أھـلھ وكـما 
یـنبغي لـكرم وجـھھ وعـزّ جـلالـھ، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

الھداة الأطھار وسلم تسلیماً. 
اشھـد أن لا إلـھ إلاّ الله وحـده لا شـریـك لـھ إلـھاً واحـداً أحـداً فـرداً صـمداً لـم یتخـذ 
صـاحـبة ولا ولـداً، واشھـد أنّ سـیدي ومـولاي محـمداً بـن عـبد الله عـبده ورسـولـھ إلـى 

العالمین. 

پاسخ: 
به نام خداوند بخشاینده ی مهربان 

سـپاس و سـتایش از آنِ خـدا اسـت که پـروردگـار جـهانیان اسـت هـمان گـونـه که او، اهـل 
آن اسـت و هـمان گـونـه که  شـایسته ی بـزرگی وجـهش و عـزّت جـلالـش اسـت و درود خـدا 

بر محمد و آل محمد از ائمه و مهدیین که هدایت گر و پاکیزه اند. 



شـهادت می دهـم که خـدایی جـز الـله نیست، یگانـه ای اسـت که شـریکی نـدارد. خـدای 
یگانـه، احـد، واحـد، فـرد، بی نیاز اسـت و دوسـت و فـرزنـدی نـگرفـت و شـهادت می دهـم که 

سید و مولایم محمد(ص)، بنده ی او و فرستاده اش به سوی جهانیان است. 

أحـمده سـبحانـھ وتـعالـى أن تـفضل عـليّ بـفضلھ الـذي لا یـعلمھ إلاّ ھـو سـبحانـھ 
وتـعالـى أن جـعلني عـبداً لـھ، وتـكرّم عـليّ بـأن جـعلني مـن الـساجـدیـن وكـتبني مـع 
الـذاكـریـن، والـحق لا أجـد نفسـي إلاّ غـافـلاً لا أسـتحق ھـذا الـكرم الـذي أفـاضـھ عـلي 
سـبحانـھ، ولـكنھ الـكریـم الـذي یـجازي بـالـكثیر، ووالله لا أجـد نفسـي قـد قـدمـت الـقلیل 
لأقـول إنـّھ جـازانـي بـالـكثیر عـلى الـقلیل الـذي قـدمـتھ، ثـم كـانـت مشـیئتھ سـبحانـھ وتـعالـى 
أن حشـرنـي بـین سـادتـي آل محـمد الأئـمة والمھـدیـین عـلیھم صـلوات ربـي فـكتبني مـنھم 
وحشـر وجھـي الأسـود بـین وجـوھـھم المشـرقـة بـنوره سـبحانـھ، فـوجـدتـني بـین أمـره 
سـبحانـھ الـذي ألجـمني وبـین مـعرفـتي بنفسـي الـتي أقـلقتني وكـان مـا أراد سـبحانـھ أن 

یمتحن الخلق بحجر إسوَدَّ من الذنوب، لا یضر ولا ینفع. 

آن مـعبود سـبحان و مـتعال را سـپاس می گـویم که بـه فـضلش بـر مـن تـفضّل نـمود؛ 
فضلی که جـز ذات سـبحان و مـتعالـش، آن را نمی دانـد؛ که مـرا بـنده ی خـودش قـرار داد و 
بـا قـرار دادن مـن از سجـده کنندگـان، بـه مـن کَرَم کرد و مـرا جـزو ذاکران نـوشـت. بـه حـق 
سـوگـند، خـود را جـز غـافلی که شـایسته ی این کرم الهی که مـعبود سـبحان بـر مـن فـرسـتاد، 
نمی بینم؛ ولی او کریمی اسـت که بسیار پـاداش می دهـد. بـه خـدا سـوگـند، خـود را کسی 
نمی بینم که  حتی انـدوخـته ای انـدک انـدوخـت بـاشـد که بـگویم خـدا در اِزای کار خیر 
انـدکم، پـاداش بسیار  بـه مـن داده اسـت! سـپس خـواسـت و مشیت خـدای سـبحان و مـتعال 
آن بـود که مـرا در میان سـادات آل محـمد(ع) از ائـمه و مهـدیین که صـلوات پـروردگـارم بـر 
آنـها بـاد، قـرار دهـد؛ مـرا در میان آنـان نـوشـت و روی سیاه مـرا در میان صـورت هـای آنـها که 
بـه نـور خـدای سـبحان روشـن اسـت، مـحشور نـمود. پـس خـود را میان امـر خـدای سـبحان 
که مـرا اسـتوار سـاخـته بـود و میان شـناخـتم از نـفسم که پـریشان خـاطـرم می نـمود، دیدم، و 



خـدای سـبحان اراده فـرمـود که خـلق را بـا سـنگ سیاهی (حجـر الاسـود) که بـا گـناهـان 
سیاه شده است و هیچ سودی و زیانی ندارد، بیازماید. 

فـما قـلتھ لـكم: (لا تـكونـوا أنـصار أحـمد الـحسن الـعبد الـذي یـموت، والـذي لا یـقدر 
عـلى شـيء، بـل كـونـوا أنـصار الـحي الـذي لا یـموت والـذي یـقدر عـلى كـل شـيء)، أي: 
لا تـشغلكم الـقبلة عـن الـحقیقة الـتي تـقصدون، فـلتكن قـلوبـكم مـتعلقة بـھ سـبحانـھ 
وتـعالـى لا بـعبد مـن عـباده وإن كـان ھـذا الـعبد ھـو خـلیفة الله فـي أرضـھ فـأطـیعوا خـلیفة 
الله؛ لأنّ الله أمرـكمـ بھذـا، ولتـكن تضـحیاتكـم معـ خلـیفة الله؛ لأنّ الله أمرـكمـ بھذـا، لا 
لأنـكم تـحبوّن ھـذا الإنـسان الـذي جـعلھ الله خـلیفتھ فـي أرضـھ، فھـذا مـن الشـرك الـذي 
یـمنع الإنـسان الـمؤمـن الـصالـح مـن الارتـقاء فـي طـرق الـسماوات: ﴿وَمَـا یـُؤْمِـنُ أكَْـثرَُھُـمْ 

شْرِكُونَ﴾([96]).  باdِِّ إلاَِّ وَھُم مُّ

هــمان طــور که بــه شــما گــفتم: «یاران احــمد الــحسن، بــنده ای فــانی که می میرد و 
صـاحـب چیزی نیست، نـباشید؛ بلکه یاران آن زنـده ای بـاشید که نمی میرد و هـر چـه را 
بـخواهـد، انـجام می دهـد»؛ یعنی: قـبله، شـما را از حقیقتی که هـدف شـما اسـت، بـازنـدارد. 
پـس بـاید قـلب هـای شـما مـتعلق بـه آن مـعبود سـبحان و مـتعال بـاشـد، نـه بـنده ای از بـندگـان 
او! اگـر آن بـنده، خـلیفه ی خـدا در زمینش بـاشـد، تـابـع خـلیفه ی خـدا بـاشید زیرا خـداونـد 
شـما را بـه آن فـرمـان می دهـد و بـاید تـلاش و کوشـش و عـرق ریختنتان بـه هـمراه خـلیفه ی 
خـدا بـاشـد، نـه بـه این دلیل که این انـسانی را که خـدا خـلیفه ی خـود در زمینش کرده اسـت، 
دوسـت می دارید که این، شـرکی اسـت که انـسان مـومـن و صـالـح را از ارتـقا در راه هـای 
آســمان بــازمی دارد، بلکه بــه این دلیل که خــدا شــما را بــه آن فــرمــان داده اســت: « و 

بیشترشان به خدا ایمان نیاورند مگر همراه با شرک »([97]). 

واعـلموا إنّ الله قـد جـعل لـنا فـي قـلوب الـذیـن آمـنوا ودّاً وحـباًّ تـرق قـلوبـھم لـذكـرنـا 
وتسیـل دموـعھـم شوـقاـً إلیـنا، وأنتـم ممـتحنون بھذـا أیضـاً فلا یشـغلكم ھذـا عنـ الله، لا 
تـكونـوا كـمن شـغلتھ الـمرآة عـن الـصورة الـتي فـیھا وإنـما ھـي وجـدت لـتوصـلك إلـى 
الـصورة، فـأعـلموا یـرحـمكم الله إنّ خـلفاء الله فـي أرضـھ مـا ھـم إلاّ أدلـة یـعرفـھم مـن 



عـرفـھم وبـھم یـُعرف الله، فـغایـتكم الله وغـرضـكم مـعرفـتھ سـبحانـھ وتـعالـى فـإیـاكـم ثـم 
إیــاكــم أن تــنشغلوا بــالأدلــة (ســلام الله عــلیھم أجــمعین) عــن ھــدفــكم الــذي أشــاروا 

ویشیرون إلیھ. 

بـدانید که خـداونـد بـرای مـا در دل هـای مـومـنان دوسـتی و مـحبت نـهاده اسـت. قـلب هـای 
آنـها بـا یاد مـا، رقیق و نـرم می شـود و اشک هـای آنـها بـا شـوق مـا، روان می گـردد و شـما نیز 
بـا این آزمـوده می شـوید؛ پـس این مـحبت، شـما را از یاد خـدا غـافـل نـسازد و مـانـند کسی 
نـــباشید که آینه او را بـــه خـــود مـــشغول می کند در حـــالی که از دیدن تـــصویر در آینه 
بـازمی دارد؛ بـدانید که آینه سـاخـته شـد تـا شـما را بـه تـصویری که در آن قـرار دارد، بـرسـانـد. 
خـداونـد شـما را مـشمول رحـمت خـویش قـرار دهـد؛ پـس بـدانید که خـلفای خـدا در زمینش، 
راهـنماهـایی هسـتند که مـردم آنـان را می شـناسـند و بـه وسیله ی آنـها، خـدا شـناخـته می شـود 
و غـایت و هـدف نـهایی شـما خـدا اسـت و غـرض از خـلقتتان، مـعرفـت او سـبحان و مـتعال 
می بـاشـد. پـس مـبادا و مـبادا که بـه آن دلیل هـا و راهـنمایان که سـلام خـدا بـر هـمه ی آنـها 

باد، مشغول شوید و از هدفتان، که آنها به آن خواندند و می خوانند، دور شوید. 

واخـتصر كـلامـي بـكلمتین ضـعوھـا فـي أعـناقـكم: (إیـاكـم والانـشغال عـن الـقبلة، فھـي 
قبلة أمُرتم بالتوجّھ من خلالھا، وإیاكم والانشغال بالقبلة فھي قبلة یرُاد ما بعدھا). 

ســخنم را بــه دو کلام، مــختصر می کنم، آنــها را آویزه ی گــوش خــود کنید: «شــما را 
بـرحـذر می دارم که بـه قـبله مـشغول شـوید، قـبله ای که بـه شـما فـرمـان داده شـده اسـت تـا از 
درونـش بـنگرید؛ شـما را بـرحـذر می دارم که بـه قـبله مـشغول شـوید، قـبله ای که آنـچه 

فراسویش قرار دارد، خواسته شده می باشد». 

أحـذركـم أن تـھملوا شـیئاً مـن خـلیفة الله فـي أرضـھ فـھو قـبلتكم إلـى الله، وأحـذركـم 
أن تنشغلوا بخلیفة الله عن ذكر الله سبحانھ فخلیفة الله ما ھو إلاّ قبلة إلى الله. 



بـرحـذرتـان می دارم از این که چیزی از دسـتورات خـلیفه ی خـدا در زمینش را مُـهمل 
بـگذارید که او قـبله ی شـما بـه سـوی خـدا اسـت و شـما را بـرحـذر می دارم که مـشغول 
شـدنـتان بـه خـلیفه ی خـدا، شـما را از یاد خـدای سـبحان بـاز دارد چـرا که خـلیفه ی خـدا، جـز 

قبله ای به سوی او نیست. 

ثـم لـیكن شـغلكم فـي إصـلاح ذات بـینكم وكـونـوا رحـماء بـالـمؤمـنین یـرحـمكم الله، 
فـأنـتم إن شـاء الله لـیس فـیكم مـن یـعتقد أنّ d سـبحانـھ شـریـك، ولـیس فـیكم مـن یـعتقد 
أنّ الله سـبحانـھ وتـعالـى وھـو نـور لا ظـلمة فـیھ یحـل فـي عـالـم مـن عـوالـم الخـلق وھـي 
ظـلمة مـختلطة بـالـنور، بـل ھـي قـائـمة بـنوره سـبحانـھ وتـعالـى الله عـلواً كـبیراً، كـما أظـن 
إنـّكم تـعلمون أنّ الله یـخاطـب مـن أخـلص لـھ - مـن خـلقھ - أنـا حـي لا أمـوت وقـد جـعلتك 
حیاً لا تموت، أنا أقول للشيء كن فیكون وقد جعلتك تقول للشيء كن فیكون([98]). 

پـس بـاید که دل مـشغولیتان در زنـدگی، اصـلاح بین خـودتـان بـاشـد. بـر مـومـنان رحـم کنید 
تـا خـداونـد بـر شـما رحـم کند. ان شـاء الـله در میان شـما کسی نیست که مـعتقد بـاشـد که 
خـدای سـبحان شـریکی دارد و در میان شـما کسی نیست که خـدای سـبحان و مـتعال که 
نـور بدـون تـاریکی اسـت، در عـالمی از عـالـم هـای خـلقت، حـلول کرده اسـت در حـالی که این 
عـالـم هـا، همگی ظلمتی اسـت که بـا نـور آمیخته می بـاشـد؛ حتی این عـالـم هـا بـه نـور خـدا 
سـبحان و مـتعال که بسیار بـلندمـرتـبه اسـت، بـرپـا اسـت. تـعالی الـله عـلوّاً کبیراً. بـه همین 
تـرتیب بـه گـمانـم شـما می دانید که خـدا آن کس از خـلقش را که در پیشگاهـش اخـلاص 
ورزد، مــخاطــب قــرار می دهــد که مــن زنــده ای هســتم که نمی میرم و تــو را ای بــنده ام، 
زنـده ای گـردانیدم که نمی میری؛ مـن بـه هـر چـه بـگویم بـاش، مـوجـود می شـود، پـس تـو را 

چنان کرده ام که چون به چیزی بگویی موجود باش، موجود می شود([99]). 

  
قـال تـعالـى: ﴿لاَ یـَذُوقـُونَ فـِیھَا الْـمَوْتَ إلاَِّ الْـمَوْتـَةَ الأْوُلـَى وَوَقـَاھُـمْ عَـذَابَ الْـجَحِیمِ﴾
([100])، فـھؤلاء لا یـموتـون ولا یـعرفـون مـن الـموت إلاّ خـروجـھم مـن ھـذه الـدنـیا، وقـال 



 ُ مَاوَاتِ وَمَـن فـِي الأْرَْضِ إلاَِّ مَـن شَـاء اللهَّ ورِ فـَصَعِقَ مَـن فـِي الـسَّ تـعالـى: ﴿وَنُـفخَِ فـِي الـصُّ
ثُـمَّ نُـفخَِ فِـیھِ أخُْـرَى فَـإذَِا ھُـم قِـیاَمٌ یَـنظرُُونَ﴾([101])، وھـؤلاء لا یـموتـون بـل ولا یـتفاجـئون 
كَ ذُو الْـجَلالَِ  ویـصعقون عـند نـفخ إسـرافـیل بـالـصور، وقـال تـعالـى: ﴿یـَبْقىَ وَجْـھُ رَبِّـ
كْــرَامِ﴾([102])، وھــؤلاء لا یــفنون؛ لأنــھم وجــھ الله، أي: إنّ الله واجــھ بــھم بــقیة  وَالإِْ

الخلق. 

خــدای مــتعال می فــرمــاید: « در آنــجا طــعم مــرگ را نمی چــشند مــگر هــمان مــرگ 
نخسـتین، و آنـها را (خـدا) از عـذاب جـهنم نـگه داشـته اسـت »([103]). اینان نمی میرنـد و از 
مـرگ جـز خـروج از این دنیا، نمی فـهمند. خـدای مـتعال می فـرمـاید: « و در صـور دمـیده 
شـود پـس هـر که در آسـمان هـا و هـر که در زمـین اسـت جـز آنـها که او بـخواهـد بـي هـوش 
می شـونـد و بـار دیـگر در آن دمـیده شـود، (آنـگاه) آنـها ایستاده نـظاره گـرنـد »([104]). اینان 
نمی میرنـد و هـنگام دمیدن اسـرافیل در صـور، حیران و بی هـوش نمی شـونـد. خـدای مـتعال 
می فـرمـاید: (وجـه پـروردگـار صـاحـب جـلال و اکرامـت بـاقی می مـانـد »([105]). اینان فـنا 
نمی شـونـد؛ زیرا آنـها وجـه خـدا هسـتند یعنی خـدا بـه وسیله ی آنـها بـا بقیه ی خـلق، مـواجـه 

می شود. 

ولـكن أیـن الـحي الـذي لا یـموت بـغیره، مـن الـحي الـذي لا یـموت بـنفسھ، وأیـن 
الـذي یـقول للشـيء كـن فـیكون بـحول وقـوة غـیره بـل ویـحتاج لإذن غـیره، مـن الـذي 
یـقول للشـيء كـن فـیكون بـحولـھ وقـوتـھ: ﴿ ... قـَالَ اللهُّ یـَا عِیسـى ابْـنَ مَـرْیـَمَ اذْكُـرْ نـِعْمَتيِ 
عَـلیَْكَ ............... وَإذِْ تخَْـلقُُ مِـنَ الـطِّینِ كَھَـیْئةَِ الـطَّیْرِ بـِإذِْنـِي فـَتنَفخُُ فـِیھَا فـَتكَُونُ طَـیْراً 

بإِذِْنيِ﴾([106]). 

ولی کجا اسـت آن زنـده ای که بـه واسـطه ی غیر خـودش نمی میرد و کیست زنـده ای که 
بـه واسـطه ی خـود نمی میرد و کجا اسـت کسی که بـه هـر چیز می گـوید بـاش، بـه حـول و 
قـوت غیر از خـودش مـوجـود می شـود، بلکه خـود نیازمـند بـه اذن دیگری اسـت؟ و کیست 
آنکه بـه هـر چیز بـگوید مـوجـود بـاشـد، بـه اذن و اراده ی خـودش مـوجـود می شـود؟ «.... 
خـداونـد گـفت: ای عیسی بـن مـریم نـعمت مـن بـر خـود را بـه یاد بیاور .... و آنـگاه از گِـل، 



مـشابـه پـرنـده ای بـه اذن مـن می آفـرینی پـس در آن می دمی و بـه اذن مـن، پـرنـده ای 
می شود »([107]). 

فدعوا الجدال والمراء یرحمكم الله وكلموا الناس على قدر عقولھم. 

پـس خـدا رحـمتتان کند، جـدال و بـحث بی مـورد را رهـا کنید و بـا مـردم بـه انـدازه ی 
عقل هایشان سخن بگویید. 

وأوصـیكم أن تـوصـلوا الـحق لـطلابـھ بـرفـق ورحـمة وعـطف فـأنـتم تحـملون لـھم 
ذِیـنَ آمَـنوُاْ لاَ تـُبْطِلوُاْ  طـعام الـسماء فـلا تـتبعوا صـدقـاتـكم بـالـمن والأذى: ﴿یـأیَُّـھَا الَّـ
صَـدَقـَاتـِكُم بـِالْـمَنِّ وَالأذَى﴾([108])، فـإن لـم یـكن لـكم فـي ھـدایـتھم حـاجـة فـلتكن لـكم فـي أن 

تكونوا عوناً لنا في عرصات القیامة حاجة كونوا ممن یفاخر بھم الجلیل ملائكتھ. 

بـه شـما تـوصیه می کنم که حـق را بـه طـالـبانـش بـا رفـق و مـحبت و عـطوفـت بـرسـانید؛ 
شـما طـعام آسـمان را بـه سـوی آنـها می بـرید پـس صـدقـاتـتان را بـا مـنّت و آزار، تـباه نکنید: « 
ای کسانی که ایمان آورده اید، صـدقـه هـایتان را بـا مـنّت و آزار، تـباه نکنید »([109]). اگـر 
نیازی در هـدایت آنـها در خـود حـس نمی کنید، بـاید بـرای آنکه یاور مـا در عـرصـه هـای 
قیامـت بـاشید، در خـود احـساس نیاز کنید؛ از آنـهایی بـاشید که خـدای بـلند مـرتـبه بـه آنـها، 

به فرشتگانش افتخار می کند. 

أعـینونـا بـعلم وعـمل وإخـلاص وإصـلاح ذات بـینكم، كـونـوا خـیر أمـة أخـرجـت 
للناس، وإن لم یكن أصحاب الكھف فكونوا أنتم لمن قبلكم ومن یأتي بعدكم عجباً. 

مـا را بـا عـلم و عـمل و اخـلاص و اصـلاح بین خـود، یاری دهید تـا بهـترین امّتی شـوید 
که بـرای مـردم خـارج شـده اسـت و اگـر اصـحاب کهف نـبود، شـما بـرای گـذشـتگان و 

آیندگانتان، مایه ی شگفتی و حیرت باشید. 



قـِیمِ كَـانـُوا مِـنْ آیـَاتـِناَ عَـجَباً﴾([110])،  قـال تـعالـى: ﴿أمَْ حَسِـبْتَ أنََّ أصَْـحَابَ الْـكَھْفِ وَالـرَّ
قـِیمِ  وسـمع رأس الحسـین بـن عـلي (ع) یـقرأ مـنھا فـقط: ﴿أنََّ أصَْـحَابَ الْـكَھْفِ وَالـرَّ
كَـانـُوا مِـنْ آیـَاتـِناَ عَـجَباً﴾، أي: أصـحاب الـكھف فـي الآخـریـن، وھـم أصـحاب الـقائـم الـذیـن 

یأخذون بثأره ویلتزمون بدین الحسین الذي قتل لأجلھ وھو حاكمیة الله. 

خـدای مـتعال می فـرمـاید: « آیا گـمان کردی که اصـحاب کهف و رقیم، از آیات شـگفت 
مـا بـودنـد؟»([111])  در حـالی که از سـر حسین بـن علی(ع) فـقط این آیه شنیده می شـد: 
قِـیمِ کَـانُـوا مِـنْ آیَـاتِـنَا عَـجَباً»؛ که اشـاره بـه اصـحاب کهف در  صْـحَابَ الْـکَهْفِ وَالـرَّ

َ
نَّ أ

َ
«أ

آیندگـان می کند؛ آنـان اصـحاب قـائـم انـد که بـرای انـتقام خـون حسین(ع) قیام می کنند و 
مـلزم بـه دینی  هسـتند که حسین(ع) بـرای آن کشته شـد که هـمان «حـاکمیت الـله» 

است. 

لـقد تـمسكتم بـالـدیـن كـلھ وھـو حـاكـمیة الله ولا یـضر مـن جـاء بـحاكـمیة الله یـوم 
الـقیامـة شـيء ولا یـنفع مـن فـرط بـھا شـيء، والـحق أنّ الـذیـن فـرّطـوا بـحاكـمیة الله 
یـكتبون مـن أعـداء محـمد وإن ادعـوا أتـباعـھ، ویـكتبون مـن أعـداء عـلي وإن ادعـوا 
مـشایـعتھ، ویـكتبون مـن أعـداء الحسـین الـذي ضـحّى حـتى بـالـرضـیع ورفـع رأسـھ عـلى 
الـرمـاح لأجـل تـثبیت حـاكـمیة الله، والله الـذي لا إلـھ إلاّ ھـو إنـھم حـملة رأس الحسـین 
عـلى الـرمـاح فـي ھـذا الـزمـان ویـكفیھم خـزي وعـار أن یجـدوا أنـفسھم فـي نـھایـة 

المطاف لا یفقھون شیئاً من الدین الإلھي أو من ثورة الحسین (ع). 

شـما بـه هـمه ی دین چـنگ زده اید، که هـمان حـاکمیت الـله اسـت و هـر که حـاکمیت 
الـله را بیاورد، چیزی در آخـرت بـه او زیان نمی رسـانـد و هـر که در آن کوتـاهی کند، چیزی 
بـه او سـود نـرسـانـد. حقیقت آن اسـت که کسانی که در حـاکمیت الـله کوتـاهی می کنند، در 
زمـره ی دشـمنان محـمد(ص) نـوشـته می شـونـد، هـرچـند ادعـا کنند که پیرو او هسـتند و از 
دشـمنان علی(ع) هسـتند، هـرچـند مـدعی بـاشـند شیعه ی او هسـتند و از دشـمنان حسین 
نـوشـته می شـونـد؛ حسینی که حتی شیرخـوارش را قـربـانی کرد و سـرش بـر نیزه رفـت تـا 
حـاکمیت الـله را ثـابـت کند. سـوگـند بـه خـدایی که خـدایی جـز او نیست، اینان، حـامـلان سـر 



حسین(ع) بـر نیزه در زمـان حـاضـر انـد و این رسـوایی و نـنگ بـرای آنـها کافی اسـت که خـود 
را طواف کننده می یابند در حالی که چیزی از دین الهی و انقلاب حسین(ع) نمی دانند. 

فـأنـتم تـسمعونـھم سـنین طـوال عـلى الـمنابـر وھـم یـصدعـون بـقولـھم إنّ الحسـین لـم 
یخـرج لأجـل الـحكم، وھـم یـعتقدون إنـھم یـنزھـون الحسـین (ع) بھـذا فـي حـین إنّ 
مـطالـبة خـلیفة الله بـالـحاكـمیة الإلھـیة مـنقبة لـھ بـقدر مـا ھـي عـار ومـنقصة لـغیره؛ لأنّ 
خـلیفة الله بـمطالـبتھ بـالـحاكـمیة الإلھـیة یـنفذ إرادة الله فـي حـین مـطالـبة غـیره بـحاكـمیة 
الـناس ھـي مـعارضـة لإرادة الله، فـمن نـصبھ الله إمـامـاً لا یـرضـى مـنھ الله أن یـرفـض 
الإمـامـة أو أن یتخـلى عـن مـھامـھا فـي ھـدایـة الـناس إلـى الـصراط المسـتقیم، فـكیف 
یـفرضـون أنّ الحسـین لـم یـطالـب بـحاكـمیة الله ولـم یـطالـب بـالـحكم مـع أنّ بـھا یـُمتحن 
الخـلق فـینقسم الـناس فـي كـل زمـان قـسمین؛ مـنھم كـإبـلیس یـقولـون أنـا أو نـحن، 

ومنھم كالملائكة في سجودھم یقولون ھو. 

شـما صـدای آنـان را سـالیان دراز اسـت بـر مـنابـر می شـنوید که می گـویند حسین(ع) بـه 
دنــبال حکومــت نــبود و گــمان می کنند که بــا این ســخن، حسین(ع) را مــنزّه جــلوه 
می دهـند. این در حـالی اسـت که مـطالـبه ی حـاکمیت الهی تـوسـط خـلیفه ی خـدا، مـنقبت و 
ارزشی بـرای او اسـت بـه هـمان انـدازه که مـطالـبه ی حـاکمیت و پـادشـاهی بـرای غیر او، 
نـنگ و عـار اسـت. خـلیفه ی خـدا بـا طلبیدن حـاکمیت الهی، اراده ی خـدا را جـاری می کند 
در حـالی که مـطالـبه ی حـاکمیت مـردم بـه وسیله ی غیر از خـلیفه ی خـدا، خـلاف جهـت 
اراده ی خـدا اسـت. خـدا راضی نیست، آن کس را که بـه امـامـت مـنصوب کرده اسـت، از 
حـاکمیت انـصراف دهـد یا جـایگاه آن را بـرای هـدایت مـردم بـه صـراط مسـتقیم، خـالی 
بـگذارد. پـس چـگونـه فـرض می کنند که حسین(ع) خـواهـان حـاکمیت الـله و حکومـت 
نـبود؟ این در حـالی اسـت که هـمه  ی خـلق بـا حـاکمیت الـله امـتحان می شـونـد و در هـر 
زمـان، مـردم بـه دو گـروه تقسیم می شـونـد: گـروهی مـانـند ابلیس انـد که مـن یا مـا می گـویند و 

گروهی مانند فرشتگان در سجده شان هستند که «او» می گویند. 



ثـم انـظر لـمصیبة ھـؤلاء الـذیـن اعـتبروا فـیما مضی أنّ الحسـین لـم یخـرج لـلمطالـبة 
بـالـحكم واعـتبروھـا بـزعـمھم مـنقبة للحسـین (ع)، ھـل ھـم الـیوم مـلتزمـون بـما اعـتبروه 

فیما مضی منقبة؟؟؟!!! 

حــال بــنگر بــه مصیبت اینها که از خــبرهــای گــذشــته چنین بــرداشــت می کنند که 
حسین(ع) بـرای طلبیدن حکومـت خـروج نکرد و گـمان می کنند که این، فضیلتی بـرای 
حسین(ع) اسـت.  آیا آنـان امـروز، خـود مـلتزم بـه آن چیزی که فضیلتی بـرای حسین(ع) 

فرض می نمودند، هستند؟؟؟؟ 

أترك الحكم لكم وللناس وھي تراھم ینزون على كرسي الحكم نزو القرود. 

حکومـت را بـرای شـما و مـردم می گـذارم در حـالی که شـما را چـنان می بیند که مـانـند 
میمون ها بر تخت حکومت تکیه زده اند. 

أیـّھا الأحـبة یـا أنـصار الله، أنـتم قـد عـرفـتم جھـلھم والـضیاع الـذي ھـم فـیھ، لـقد 
كَ  ضـاعـوا وأضـاعـوا فـترفـقوا بـمن أضـاعـوھـم لـعلھم یھـتدون ﴿ادْعُ إلِـِى سَـبیِلِ رَبِّـ
بـِالْـحِكْمَةِ وَالْـمَوْعِـظَةِ الْـحَسَنةَِ وَجَـادِلْـھُم بـِالَّـتيِ ھِـيَ أحَْـسَنُ إنَِّ رَبَّـكَ ھُـوَ أعَْـلمَُ بـِمَن ضَـلَّ 

عَن سَبیِلھِِ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ﴾([112]). 
والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

أحمد الحسن 

ای عـزیزان، ای انـصار خـدا! شـما نـادانی اینها را و آن تـباهی ای که گـرفـتارش شـدنـد و 
مـردم را بـا آن تـباه سـاخـتند،  شـناخـته اید؛ پـس بـا کسانی که تـباهـشان کردنـد، مـدارا و 
مـحبت کنید، شـاید هـدایت شـونـد: « مـردم را بـا حکمت و انـدرز نیکو بـه راه پـروردگـارت 
بـخوان و بـا بهـتریـن شـیوه بـا آنـان مـجادلـه کن زیـرا پـروردگـار تـو بـه کسانی که از راه او 

گاه تر و به هدایت یافتگان داناتر است »([113]).  منحرف شده اند آ
احمد الحسن 
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